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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

7کشته درحمله مسلحانه  به رستوران 

حمله هولناک مردان مسلح ناشــناس به یک رستوران در 
مکزیک 12کشته و مجروح به  جا گذاشت.

به گزارش همشــهری به نقل از خبرگزاری فرانسه، شامگاه 
شنبه گذشته، پلیس مکزیک در جریان یک تیراندازی مرگبار 
در رستوران »لاکاسیتا آزول« در شهر ویلاهرموسا در ایالت 

تاباسکو قرار گرفت.
وقتی مأموران به محل حادثه رســیدند، با اجساد 5قربانی 
روبه رو شدند و این در حالی بود که 7نفر نیز زخمی شده بودند. 
زخمی ها به سرعت به بیمارســتان انتقال یافتند، اما 2نفر از 
آنها نیز که حالشــان وخیم تر بود جانشان را از دست دادند و 
شمار قربانیان به 7نفر رسید. در بررسی ها معلوم شد که مردان 
مسلح یکباره وارد رستوران شده و شروع به تیراندازی به سوی 
مشتریان کرده بودند، اما معلوم نبود که انگیزه آنها از این اقدام 
چیســت. پلیس اعلام کرده که تعقیب و شناسایی عاملان 
تیراندازی آغاز شده است. به  گفته پلیس بررسی دوربین های 
محافظتی در حال انجام اســت و گشــت های ویژه ای برای 

شناسایی عاملان تیراندازی راه اندازی شده است.
براساس این گزارش، تیراندازی های شــبانه در مکزیک در 
حال افزایش است و تنها  ماه گذشته در جریان تیراندازی های 
بی هدف افراد مســلح، حدود 20نفر کشته شده اند. در یکی 
از این تیراندازی ها 8نفر توسط افراد مسلح در ایستگاه کنار 

جاده ای در شمال مرکزی مکزیک جان باختند.

قاتلی که خواستار اعدامش شد
درخواست قاتل محکوم به حبس ابد برای اجرای حکم اعدام، 
از دیگر اخبار مهم حوادثی رسانه های دنیا در روز گذشته بود.

به  گزارش ان بی سی، 23سال پیش، آرون برایان گانچز، اهل 
آریزونا به اتهام قتل همسر سابق نامزدش دستگیر به حبس 
ابد محکوم شد. اما 20سال بعد، وی درخواست اجرای حکم 
اعدام کرد تا به  گفته خودش از عذاب جنایتی که مرتکب شده 

بود و رنجی که در زندان می کشید، نجات یابد.
دادگاه عالی ایالتی آریزونا با این درخواســت موافقت کرد و 
زمان اعدام را برای سال2023 تعیین کرد. این درحالی بود که 
فرماندار آریزونا اعلام کرد تجهیزات لازم را برای اجرای حکم 
اعدام ندارد و اجرای حکم به تعویق افتاد. اما اکنون بار دیگر، 
آرون با ارسال نامه ای دست نویس به دادگاه ایالتی درخواست 
خود را به جریان انداخت و از دادگاه خواست حکم اعدامش تا  
ماه آینده اجرا شود و در نامه آورد که »این اعدام، مدت زیادی 
به تعویق افتاده اســت.« اکنون براساس گفته دادستان کل، 
دادگاه منتظر یک برنامه توجیهی است تا تأیید کند که همه 
مراحل ازجمله تأیید عملکرد تزریق کشنده انجام شده و بعد 

حکم اعدام اجرا شود.

دوئل عشقی مرگبار در پارک

دعوای 2پسر 16و 18ساله بر سر یک دختر به قتل یکی از آنها 
منجر شد. به گزارش همشهری، شــامگاه یکشنبه، جنایتی 
خونین در یکی از پارک های تهران رخ داد. آن شــب پسری 
16ساله و جوانی 18ســاله در پارک درگیر شدند که جوان 
18 ســاله با ضربه چاقو به قتل رســید. این درگیری مرگبار 
به قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران گزارش 
شد و او دستور تحقیقات بیشــتر در این پرونده را صادر کرد. 
بررسی های اولیه حکایت از این داشت که قاتل و مقتول رقیب 
عشقی یکدیگر بوده و بر سر یک دختر 15ساله با هم درگیر 
شده اند. دختر نوجوان به ماموران گفت: مدتی قبل با پسری 
به نام فرهاد در اینستاگرام آشنا شدم. دوستی ما ادامه داشت 
تا اینکه 20روز پیش با هم دعوا کردیم. همین موجب شد تا 
به دوستی مان پایان بدهیم اما فرهاد دست بردار نبود. مدام به 
من پیامک های تهدیدآمیز ارسال می کرد. تا اینکه به تازگی با 
جوان 18ساله ای به نام حسام آشنا شدم. فرهاد می گفت باید به 
رابطه ات با حسام پایان بدهی. روز حادثه در پارک قرار گذاشتم 
تا با او صحبت کنم. می خواســتم به او بگویم دســت از سرم 
بردارد. حسام هم وقتی متوجه قرار ما شد گفت او هم می آید 
اما نمی دانستم قرار است حادثه ای تلخ رقم بخورد. وی ادامه 
داد: داخل پارک بودیم و با فرهاد صحبت می کردیم تا پایش را 
از زندگی ما بیرون بکشد. ناگهان فرهاد عصبانی شد و با چاقو 
ضربه ای به قلب حسام زد. او سپس از محل حادثه گریخت و 
من با داد و فریاد از شاهدان کمک خواستم تا به اورژانس زنگ 

بزنند اما حسام )جوان 18ساله( زنده نماند.
درحالی که جست و جو برای دســتگیری قاتل 16ساله ادامه 
دارد،  پرونده ایــن دوئل مرگبار به دلیل اینکــه قاتل و دختر 
15ساله هنوز به ســن قانونی نرســیده اند، برای ادامه روند 

رسیدگی به دادسرای اطفال فرستاده شده است.

بسته خبری خارجی

جنایی

خبر خوب

۹۰درصد کلاهبرداری های اینترنتی 
کشف می شود

 

رئیس پلیس فتــای فراجا، از کشــف بیــش از 90درصد 
کلاهبرداری های اینترنتی خبر داد.

به گزارش همشهری، سردار وحید مجید با بیان اینکه بیشتر 
پرونده های پلیس فتــا مربوط بــه کلاهبرداری های مالی 
اینترنتی است، گفت:  خوشبختانه بیش از 90درصد از آنها 

کشف جرم شده و با عوامل آنها نیز برخورد می شود.
او ادامه داد:  بخشی از اقدامات پلیس فتا مربوط به رسیدگی 
پرونده ها و بخش دیگر اقدامات نیز مربوط به پایش سایت ها 
است. همکاران من روزانه فضای مجازی و سایت ها را رصد و 
پایش و تخلفات و جرم های انجام شده را شناسایی می کنند 
و پرونده آنهــا را به مراجع قضایی ارجــاع می دهند. ممکن 
اســت این تخلفات صورت گرفته حتی شــاکی خصوصی 
نیز نداشته باشــند اما اگر خلافی رخ داده باشد، حتما به آن 
رسیدگی می شود؛ به عنوان مثال برخی سایت ها ادعا می کنند 
که مدارک رســمی مثل کارت ملــی، کارت پایان خدمت، 
گواهینامه، مدارک دانشــگاهی و ... می فروشــند و با تهیه 
عکس های تقلبی، سعی در قانع کردن مخاطبان خود دارند؛ 
درحالی که همه این افراد جاعل و کلاهبردار هستند و مدارکی 

که تولید می کنند نیز همگی جعلی هستند.
سردار مجید در ادامه گفت:  علاوه بر فروش مدارک رسمی، 
فروش انواع سلاح نیز در برخی سایت ها و صفحات اجتماعی 
تبلیغ می شود که بالغ بر 80درصد از آنها کلاهبرداری هستند.

ماموران پلیس در جریان طرح ویژه برخورد با مالخران، 396 مالخر را دستگیر کردند.
به  گزارش همشهری، سرهنگ محمدرضا اکبری در تشریح این طرح گفت: طرح مقابله با مالخران 
و صنوف متخلف با محوریت پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز و همچنین شناسایی و دستگیری 

مالخران توسط پلیس آگاهی استان های کشور به مرحله اجرا در آمد.
او ادامه داد:  این طرح به  مدت 3روز به اجرا درآمد که کارآگاهان موفق شدند 396 مالخر را شناسایی 

و دستگیر و همچنین در این رابطه 67۴ فقره انواع سرقت را کشف کنند.
معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: پلیس همچنین طی این بازه زمانی در 

اجرای این طرح از 1295واحد صنفی بازدید کرد که از این تعداد برای 239واحد اخطار پلمب صادر 
شد. او ادامه داد: اجرای این طرح با هدف برقراری امنیت پایدار در مناطق جرم خیز و با مشارکت و 

همکاری خوب مردم با پلیس در سطح کشور به  صورت مستمر در طول سال اجرا می شود.
ســرهنگ اکبری با بیان اینکه بدون مشــارکت و همراهی شــهروندان، حصول امنیت مطلوب 
مقدور نیست، ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان در تولید امنیت از آنان خواست هشدارها و 
توصیه های پلیس را جدی بگیرند و درصورت مشاهده موارد مشکوک به مرکز فوریت های پلیس 

110 اطلاع دهند.

ترند روز
روز گذشته فیلمی در فضای 
مجازی دست به  دست شد 
کــه از اتفاقــی عجیب در 
فرودگاه مهرآباد تهران حکایت داشــت. این 
فیلم که در جایی بــرش خورده صحنه ای را 
نشان می دهد که زنی به سمت یک روحانی 
می رود، عمامــه او را برمی دارد و شــروع به 
فحاشی می کند، تا جایی که رسانه های معاند 
و کاربران آن ور آبی این طــور روایت کردند 
که مرد روحانی به خاطر حجاب به زن جوان 
تذکر داده و در نهایت با او درگیر شده است. 
اما روایت یک شــاهد عینی از لحظه لحظه 
این ماجرا با آنچه در فضای مجازی منتشــر 
شده تفاوتی بسیار داشت؛ روایتی که نشان 
می دهد بعدازظهر یکشنبه در بخش شرقی 

سالن فرودگاه مهرآباد چه اتفاقی افتاد.
به  گزارش همشــهری، این شاهد عینی که 
لحظه لحظــه اتفاقات رخــداده در فرودگاه 
مهرآباد را دیده، مسافری است که روز حادثه 
مقصدش با مقصد مرد روحانی که آن روز به 
همراه همسر و فرزندانش عازم یکی از شهرها 

بودند، یکی بود.
او می گویــد: ماجــرا از ســاعت1۴:15 روز 
یکشنبه شروع شد. آن روز وقتی در حال ورود 
به سالن فرودگاه بودیم، مأموران زن پلیس از 
خانمی که روسری و مانتو نداشت خواستند 
روسری اش را سر کند. آن زن اما با لحنی تند 
و عصبانی جواب آنها را داد و گفت که روسری 
و شال همراهش نیســت. او سپس شروع به 

بی احترامی به مأموران کــرد و با آنها درگیر 
هم شــد، تا جایی که حتی به صورت یکی از 
مأموران سیلی زد و وارد سالن شد. همسرش 
از بخش مردان عبور کرده و وارد سالن شده 
بود. او که متوجه ماجرا شده بود، همسرش را 
به سمت صندلی ها برد و شروع به حرف زدن 
با او کرد و پرسید »چکار می کنی؟« آنها با هم 
حرف می زدند و نمی دانم زن جوان چه چیزی 
به شوهرش گفت که شوهرش او را زد و پس از 
آن زن جوان با شوهرش درگیر شد و شروع به 
کتک زدن او کرد. صدای دعوا و درگیری آنها 
سالن را پر کرده بود. مأموران پلیس خودشان 
را به آنها رساندند تا به درگیری این زوج پایان 
دهند، اما زن فریاد می زد و فحاشی می کرد. او 
یک  بار دیگر با مأموران درگیر شد و حتی به 

یکی دیگر از آنها هم سیلی زد.
این شــاهد عینی ادامه می دهــد: همه این 

اتفاقات در قسمت شرقی سالن فرودگاه در 
نزدیکی کانتر ماهــان در حال رخ دادن بود. 
زن جوان که به  نظر می رســید حالت عادی 
ندارد، فریاد می زد و ناگهان به ســمت یک 
روحانی که در نزدیکی کانترهای ماهان بود، 

رفت. مرد روحانی مثل من مســافر بود و به 
همراه همســر و فرزندانش به فرودگاه آمده 
بود. زن جوان وقتی به روحانی رسید، عمامه 
او را برداشت و در حالی که همچنان فحاشی 
می کرد، آن را روی سرش گذاشت و بعد اسم 
شــوهرش را فریاد  زد و به سمت او رفت. در 
این هنگام بود که شوهرش به مأموران گفت 
که وی دچار بیماری روحی و روانی اســت و 
حتی در بیمارســتان هم بستری بوده است. 
مأموران با شــنیدن این موضوع اورژانس را 
خبر کردند که لحظاتی بعد نیروهای اورژانس 
آمدند تا آن زن را آرام کنند. این در حالی بود 
که مرد روحانی وقتــی زن جوان به او حمله 
کرد، حتی اعتراض هــم نکرد و پس از اینکه 
آن زن عمامه وی را برداشت مرد روحانی به 
سمت صندلی ها رفت و بی آنکه چیزی بگوید، 

همان جا نشست.

براساس این گزارش، پی گیری های خبرنگار همشهری از این حکایت 
دارد که پس از آرام شدن زن جوان توسط مأموران و نیروهای اورژانس، 
همسر وی با پدر و مادرش تماس گرفت و آنها لحظاتی بعد خودشان را به فرودگاه رساندند. 
پدر و مادر زن جوان مدارکی همراه خود آورده بودند که نشان می داد دخترشان از بیماری 
روحی و روانی رنج می برد و حتی مدتی در بخش روانپزشکی بستری بوده است. پس از 
آن بود که مرد روحانی با دیدن این مدارک اعلام کرد که هیچ شکایتی از زن جوان ندارد 
و رضایت داد و همراه خانواده اش راهی مقصدشان شدند. همه این اتفاقات با دوربین های 

مداربسته فرودگاه ضبط شده و در اختیار مرجع ذی ربط قرار گرفته است.

گذشت مرد روحانینکته

ضرب شست پلیس به 396 مالخر

پسری که در درگیری جان پدرش را گرفته و 
به قصاص محکوم شده بود، از سوی خواهرانش 
بخشیده شد، اما چند روز بعد در زندان دچار 

سکته قلبی شد و جان باخت.
به گزارش همشهری، نخســتین برگ از این 
پرونده بامداد دهم بهمــن 1۴01ورق خورد. 
آن روز به بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 
مردی در خانه اش به قتل رسیده است. وقتی 
تیم جنایی قدم به محل حادثه گذاشــت، با 
خانه ای به هم ریخته مواجه شد که دریکی از 
اتاق ها جسد مردی 65ساله روی زمین افتاده 
و دســت و پایش نیز با طنابی بسته شده بود. 
بررسی ها نشان می داد که مرد میانسال بر اثر 
ضربه چاقویی که به گردنش وارد شده جانش 
را از دســت داده بود. علاوه بر این آثار کبودی 
روی دست و پای او نیز دیده می شد و شواهد از 
این حکایت داشت که وی پیش از مرگ با قاتل 

درگیر شده بود.

داستان سرایی

نخستین فردی که با جسد مقتول روبه رو شده 
و پلیس را خبر کرده بود، پســر او بود. وی در 
تحقیقات گفت: چند ســال قبل پدر و مادرم 
از یکدیگر جدا شــدند و من با مادرم زندگی 
می کردم. یک هفته ای می شد که به خانه پدرم 

آمده بودم تا سری به او بزنم.
وی ادامه داد: یک شــب قبل از حادثه با پدرم 
بیدار بودیم و تا ۴صبح قلیان می کشیدیم. بعد 
از آن من به اتاق دیگری رفتم و خوابیدم. پدرم 
هم به اتاق خودش رفت و صبح بدون آنکه به 
پدرم سری بزنم برای انجام کاری از خانه خارج 
شدم. ســاعتی بعد وقتی برگشــتم با صحنه 
هولناکی مواجه شدم. همه وسایل خانه به هم 
ریخته بود و هرچه پدرم را صدا زدم جواب نداد. 
پس از جست و جو، با جســد او در اتاق خواب 

مواجه شــدم. به نظر می رســید پدرم قربانی 
سارقان شــده و آنها بعد از کشتن او، دست به 

سرقت زده و فرار کرده اند.

اعتراف قاتل 

اظهارات پســر جوان از آنجــا عجیب بود که 
مأموران متوجه شــدند هیچ وسیله ای از این 
خانه سرقت نشده است. آنها در ادامه متوجه 
آثار کبودی روی گردن پسر مقتول شدند که 
ناشی از درگیری بود. با این حال وی مدعی شد 
که در خیابان با شخصی درگیر شده است، اما 
نتوانسته آن شخص را به پلیس معرفی کند. 
همین باعث شــد تا بازپرس جنایی دســتور 
بازداشــت وی را به عنوان مظنون اصلی قتل 

پدرش صادر کند.

متهم سکوت را شکست

پسر جوان بازداشت شد و بازجویی از او ادامه 
داشــت تا اینکــه وی درنهایت ســکوتش را 

شکست و اسرار قتل پدرش را فاش کرد.
 او گفت: سال ها قبل عاشق دختری شدم، اما 
پدرم با این وصلت مخالفت کرد. رفتارهای او 
باعث شــد تا ازدواج من با دختر موردعلاقه ام 

به هم بخورد. این اتفاق باعث شــد تا از پدرم 
کینه به دل بگیرم. از سوی دیگر پدرم مردی 
بداخلاق بود که هر وقت بحثمان می شد به من 
توهین می کرد.او حتی مادرم را اذیت می کرد 
و رفتارهای او باعث شــد تا مادرم تصمیم به 
جدایی بگیــرد. وی ادامــه داد: یک هفته ای 
می شد که پیش پدرم آمده بودم اما از او کینه به 
دل داشتم. مدام بحثمان می شد تا اینکه شب 
حادثه قلیان آماده کردم و با هم کشــیدیم. 
بعد ناگهــان پایم به قلیان خورد و شیشــه 
آن شکست. زغال ها هم روی فرش ریخت 
و پدرم شروع کرد به فحاشی. او مرا تحقیر 
کرده و مدام می گفت من عرضه هیچ کاری 
را ندارم. توهین های او مرا عصبی کرد و باعث 
شد تا با هم درگیر و گلاویز شویم. من که از او 
کینه به دل داشتم به دنبال راهی برای انتقام 
بودم و با برداشتن چاقو از روی زمین ضربه ای 
به گردن پدرم زدم. متهم ادامه داد: پس از قتل 
می خواستم جســدش را لای پتو بپیچم و به 
بیرون از خانه منتقل کنم اما نشد. بعد تصمیم 
گرفتم صحنه ســازی  کنم تا خودم را بی گناه 
نشان بدهم. می خواستم پلیس را گمراه کنم 
و با به هم ریختن خانه وانمود کنم قتل توسط 
سارق یا ســارقان رخ داده است، اما درنهایت 

دستم رو شد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

16مصدوم در واژگونی سرویس مدرسه
واژگونی سرویس مدرسه دانش آموزان در مسیر روستای جوقین به شهر زرین شهر واقع در استان زنجان ۱۶ 
مصدوم برجا گذاشت. حادثه واژگونی این مینی بوس صبح دوشنبه اتفاق افتاد و در جریان آن ۶دانش آموز 

توسط امدادگران اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

دختر نوجوان، فرشته نجات بیماران شد
خانواده دختر نوجوانی که در جریان ســانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شــده بود، اعضای بــدن او را به بیماران 
نیازمند اهدا کردند. این دختر ۱۶ساله که شیما اصالتی نام داشت و اهل روستای تربت کندی اصلاندوز در استان 
اردبیل بود چند روز قبل دچار مرگ مغزی شد و صبح دیروز پیکر وی برای انجام پیوند اعضا به تهران انتقال یافت.

حادثه 
اهدای عضو

آموزش

داخلی

کنترل خشم و پیشگیری از جرم

بررسی بسیاری از پرونده های نزاع و حتی قتل نشان می دهد 
نداشتن مهارت های کنترل خشــم یکی از مهم ترین دلایل 

وقوع چنین حوادث تلخی است.
سمانه خطیبی، مسئول واحدمشاوره کلانتری 160 خزانه در 
این باره می گوید: نداشتن کنترل هیجان، خشم و تنفر نسبت 
به دنیای بیرون می تواند میزان سازگاری اجتماعی را در فرد 

کاهش دهد و پیامدهای تلخی به دنبال داشته باشد.
او ادامه می دهد:  افرادی که سازگاری اجتماعی دارند، علاوه 
بر جمع گرایی و سازگارشــدن با شرایط، مسئولیت پذیر نیز 

هستند و استقلال فکری بالایی دارند. 
خطیبی در ادامه می گوید: افراد سازگار در بیان اعتراض های 
خود از شیوه های پرخاشگرانه اســتفاده نمی کنند و رفتار 
قاطعانه را جایگزین رفتارهای پرخاشگرانه می کنند. همچنین 
میزان اضطراب و ناامنی روانی در آنها شدید نیست و در مقابل 
تغییرات، انعطاف پذیر هســتند. معنای انعطاف پذیری این 
نیســت که افراد بی نظر و بی عقیده ای هستند بلکه اهداف 
مشــخص و واضحی برای خود دارند و قوانیــن موجود در 
جامعه ای را کــه در آن زندگی می کنند در ســطح کوچک 
و همینطور در ســطح کلان می پذیرنــد. او اضافه می کند: 
ســازگاری اجتماعی از دوران کودکی در خانواده ها شــکل 
می گیرد و یادگیری قوانین اجتماعی، قوانین خانواده و رعایت 
آنها می تواند کمک کند تا فرد در بزرگسالی سازگارتر باشد 
و مهارت های اجتماعی و تعامل با دیگران را به  درســتی یاد 
بگیرد. سازگاری اجتماعی بسیار به انسان ها کمک می کند 
تا بتوانند در زندگی شان به تعامل با یکدیگر بپردازند و حتی 

مشکلات روزمره زندگی خود را نیز با این روش رفع کنند.

مرگ در اتاق عمل
مرد ۴6ســاله برای انجام جراحی قلب در بیمارســتان 
بســتری شــد و تحت عمل قرار گرفت اما دراتاق عمل، 

جان باخت.
به گزارش همشهری،  شــامگاه یکشنبه به قاضی محمد 
جواد شــفیعی بازپــرس جنایی تهران خبر رســید که 
مردی ۴6ســاله در یکی از بیمارستان های تهران به کام 
مرگ رفته است. به دســتور بازپرس جنایی،  تحقیقات 
در این باره آغاز و مشخص شد که مرد ۴6ساله برای انجام 
عمل جراحی قلب به بیمارستانی در تهران انتقال یافته اما 
وقتی در اتاق عمل تحت عمل جراحی قرار داشته،  ناگهان 
قلبش از تپش ایستاده و به کام مرگ رفته است. به دنبال 
این حادثه، خانواده این مرد جان باخته به طرح شکایت از 
تیم جراحی پرداختند. با این شکایت، پرونده برای ادامه 

روند رسیدگی به دادسرای جرائم پزشکی فرستاده شد. 

روایت شاهدان  از ماجرای  فرودگاه مهرآباد 
از کتک زدن پلیس و شوهر تا حمله به روحانی مسافر 

سرنوشت عجیب پسری که پدرش را به قتل رساند

سکته مرگبار قاتل در زندان پس از بخشش سکته مرگبار قاتل در زندان پس از بخشش 

پسر جوان پس از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد. او پس از مدتی 
دردادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفت و به قصاص محکوم شــد. با 
اعتراض جوان محکوم به قصاص، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با قطعی شدن 
رای، وی در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت. در این شرایط پرونده به شعبه اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران فرستاده شد و شمارش معکوس برای قصاص قاتل آغاز شد. این 
درحالی بود که تلاش تیم صلح و سازش برای بخشش قاتل آغاز شد تا اینکه هفته گذشته 
2 خواهر قاتل درشعبه اجرای احکام حاضر شدند و برادرشان را بخشیدند، اما پسر دیگر 
مقتول)برادر قاتل( هنوز برادرش را نبخشیده و قرار بود به زودی نظرش را اعلام کند. با این 
حال روز گذشته اتفاق دردناکی رقم خورد. قاتل که با بخشش خواهرانش به آزادی از زندان  
امیدار شده بود، در زندان ناگهان دچار حمله قلبی شد و تلاش برای نجات او بی فایده ماند. 
پسر جوان درحالی که از چوبه دار فاصله گرفته بود دچار سرنوشت دردناکی شد و به کام 

مرگ رفت و با مرگ وی پرونده این جنایت بسته شد.

اتفاق دردناکمکث


